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سختِ  سهل
محله اســت که برای هشــتمین ســال، در برپایی 
مراسم ازدواجِ مسجدی در شــب اول ذی‌الحجه، 
نقش محوری را ایفا کرد. او طبق رســم هرســاله، 
امسال نیز منتظر نماند که دست غیبی از راه برسد 
و این مراسم نیکو را سروسامان بدهد. او چشمش 
به فلان ارگان یا سازمان نبود که برای ازدواج جوانان 
قدمی بردارد. خودش آستین همت را بالا زد و برای 
جاانداختن فرهنگ ازدواج آسان، حرکتی شایسته 
انجــام داد. توضیحــات نیکزاد دربــارۀ این اقدام 
شنیدنی اســت؛ »مراسم و مناســبت‌های ما باید 
پرمحتوا برگزار شــود. هرســال پیش از فرارسیدن 
ماه ذی‌الحجه، تلاش می‌کنم زوجی را پیدا کنم که 
خودشان تمایل داشته باشند مراسم عقدشان را در 
مسجد برگزار کنند تا با انجام این کار، فرهنگ ازدواج 
آسان و صحیح را تقویت کنیم. هشت سال است که 
با توکل به خدا ایــن کار را انجام می‌دهیم و به لطف 
خودش، همیشه دعای خیر خانواده‌ها و خود زوج 

همراهمان بوده است.«.

فاطمه‌خانم را به خانوادۀ داماد پیشنهاد دادم
او که بانی ســر گرفتــن ازدواج قاســم محمدیان و 
فاطمۀ مرادی بوده، ابتدای قصه را این‌طور تعریف 
می‌کند: »خانوادۀ داماد به‌دنبال دختر مناســبی 
برای پسرشان بودند. من هم فاطمه‌خانم را معرفی 
کــردم و پس از معارفــۀ اولیه و مشــاوره و گفتگوی 
خانواده‌ها، وصلت سرگرفت. صیغۀ محرمیتی در 
حرم خوانده شد تا دو جوان، به‌راحتی برای انجام 
آزمایش‌های لازم بروند. نوبت به مراسم که رسید، به 
مادر عروس‌خانم که از دوستان مسجدی من است، 
پیشنهاد دادم مراسم عقد رسمی را در مسجد محله 
برگزار کنند. ایشان هم اجازه خواستند تا موضوع 
را بــا خانوادۀ خودشــان و خانوادۀ دامــاد درمیان 
بگذارند. بعد هم که خداراشــکر همه برای اجرای 

این برنامه موافقت کردند.«.
بعد از اینکه هر دو خانواده به برپایی مراسم عقد در 
مســجد رضایت می‌دهند، نیکزاد به‌دنبال تدارک 
مقدمات مراسم می‌رود. باید به رسم هر سال، این 
مراســم بعد از نماز مغرب‌وعشــا و به بهترین شکل 
برگزار می‌شد؛ از میهمانان پذیرایی شده و هدیه‌ای 

نیز برای عروس و داماد درنظرگرفته می‌شد.

بعضی بزرگ‌ترهای فامیل اعتراض کردند
»مگر خودمان چطور ازدواج کردیم؟ اول زندگی که 
نباید همه‌چیز مهیا باشــد. بهتر است همه‌چیز را 

ســاده بگیریم و به حرف‌های گوشه‌وکنار توجه 
نکنیم.«.

 این حرف‌هــای طیبۀ نبی‌دوســت، مادر 
عروس‌خانم اســت که خودش 19سال 

پیــش ازدواج کرده اســت. او در ادامه 
می‌گویــد: »فاطمه دختــر بزرگ من 

اســت. از وقتی کودک بود، او را به 
مسجد می‌بردم و با هم در کلاس 

تفسیر قرآن شرکت می‌کردیم. 
همیــن برنامه‌هــا او را 

دختری مذهبی بار آورده که با تجملات، مخالف 
اســت. وقتی خانم نیکزاد مراسم سادۀ اسلامی 
در مسجد را پیشنهاد دادند، بیشتر از همه دختر 
و دامــادم این طــرح را پســندیدند؛ البته بعضی 
بزرگ‌ترهای فامیل اعتراض کردند و گفتند کمی 
مفصل‌تر بگیرید کــه بااحترام، آن‌هــا را متقاعد 
کردیــم. وقتی مــن و همســرم می‌گفتیــم خود 
دخترمان دوســت دارد مراسمش این‌طور برگزار 

شود، سکوت می‌کردند.«.

خرید جهیزیۀ ایرانی به شرط مرغوب‌ بودن کالاها
مادر عروس‌خانم، از دیگر لحظات شیرین مراسم 
می‌گوید که از قلم افتــاده؛ لحظۀ عقد که پارچۀ 
متبــرک حــرم حضرت زینــب)س( را بالای ســر 
دختر و دامادش گرفته‌انــد و دو نفر، قند متبرک 
ســابیده‌اند؛ »مگــر یک مــادر جز خوشــبختی 
فرزندش چه می‌خواهد؟ این مجلس در خانۀ خدا 
برگزار شد و عاقدش امام‌جماعت مسجد بود و ذکر 
و یاد ائمه)ع( و شــهدا در مراسم، جاری بود. یک 
شادی معنوی در مراسم وجود داشت که می‌تواند 

پشتوانۀ خیری برای بچه‌هایمان باشد.«.
 این مادر سی‌وهشت‌ســاله برای اینکه ثابت کند 
که پای حرفش برای ازدواج آسان هست، تصمیم 
تأمل‌برانگیز دیگری نیز گرفتــه؛ »می‌خواهم در 
حد توانمان برای جهیزیۀ دخترم، وســیلۀ خوب 
ایرانی بگیرم. به دامادم هــم توصیه کردم که اگر 
می‌خواهد وســیله‌ای بــرای خانــه و زندگی‌اش 
بخرد، از کالاهای ایرانی تهیه کند؛ البته ایشــان 
به این شرط قبول کردند که کالای ایرانی مرغوب 
باشــد ولی اگر نتواننــد نمونۀ خــوب ایرانی پیدا 
کننــد، مجبور به خرید کالای خارجی هســتند، 
چون نمی‌خواهند وسایلشان زود خراب شود.«.

کیک جشن با تصویر  شهیدی  زنده
تعبیر »خاص« برای این مراسم ازدواج، گزافه‌گویی 
نیســت؛ چراکــه هــر بخــش آن، بــرای خودش 
حکایتــی دارد؛ از پارچۀ بالای ســر عــروس که از 
حرم حضرت‌زینــب‌)س( و ســوریه، روانــۀ محلۀ 
خاتم‌الانبیا)ص( و مسجد فاطمه‌الزهرا)س( شده 
بود، گرفته تا حضور والدین شهید مدافع حرم. اما 
بین همۀ این‌هــا، تصویر روی کیک بــا بینندۀ آن 
حرف می‌زد؛ تصویری که حاضران و حتی عروس 
و دامــاد و خانواده‌هایشــان او را نمی‌شــناختند. 
راضیۀ توبه، فعال فرهنگی کانون »دوســت شهید 
من« در منطقۀ طلاب، برای ما از تصویر روی کیک 
رمزگشایی می‌کند: »یک روز پیش از مراسم، خانم 
زارع که از فعالان فرهنگی مسجد فاطمه‌الزهرا)س( 
است، با من تماس گرفت و موضوع برپایی مراسم 
عقد یک زوج در مســجد را با من در میان گذاشت. 
آن موقع حرفی از تهیۀ کیــک و این برنامه‌ها نبود، 
فقط از من خواســت طــرح و ایده‌ای برای ســفرۀ 
عقد بدهم. ناگفته نماند که کانون ما قصد داشت 
به‌مناسبت تولد قمریِ شــهید زنده، سیدنورخدا 
موســوی‌مفرد که در شــهر خرم‌آباد و در کما به‌سر 
می‌برد، در اول ذی‌الحجه، جشــنی در آسایشگاه 
جانبازان پارک ملت برگزار کند. ناگهان به دلم افتاد 
که این کیک بزرگ را با تصویر ســیدنورخدا به این 

زوج هدیه کنیم.«.
ایــن فعــال فرهنگی جوان کــه به‌طــور اتفاقی و 
ازطریق فضای مجازی با این شــهید زنده آشــنا 
شــده اســت، ادامه می‌دهد: »شــاید خیلی‌ها 
خــرده بگیرند که چرا جانبــازی 100درصدی از 

استان لرســتان را انتخاب کردیم، درحالی‌که 
این‌همه شهید و جانباز در استان خودمان 

داریم. معرفی مختصری از این شــهید 
زنده، پاســخِ پرســش آن‌هاســت. او 
تنها شــهید زندۀ کشور ماست. 
ســرتیپ دومــی که هشــت 
ســال اســت در کما به‌ســر 
می‌برد. ایشــان 17اسفند 
ســال87 هنــگام درگیری 
بــا گروهــک عبدالمالک 

ر منطقــۀ پــل  یگــی د ر
ن  ســتا ر ا شکســته لار د

 ، ن چســتا بلو ن‌و سیستا
به‌شــدت مجروح می‌شود و از 

همان ابتدا بــه کما می‌رود و 

تاکنون این وضعیت ادامه داشته است.«.
راضیــۀ توبه فیلــم و عکس‌های مراســم ازدواج و 
کیکی را که تصویر ســیدنورخدا را بر خود داشته، 
بــرای همســر و دو فرزند این جانبــاز 100درصد 
فرستاده اســت؛ »خانواده‌اش خیلی خوشحال 
شــدند؛ البته ما قبلا هــم، در کانون 
»دوست شهید من«، کارهای 
مشابه آن را انجام داده‌ایم. 
در روزی کــه ایــن عزیز 
جانبــاز شــده، همراه 
اعضــای کانــون بــه 
بــاد رفتیــم و  خرم‌آ
آهنگ ساخته‌شــده 
به نــام او را در کوچه و 
محلــه‌اش، رونمایــی و 

پخش کردیم.«.


